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  . . .رجل و  –انسان  –معلم  –کتاب . اسمی که بر فرد یا چیز نامشخص دلالت کند: نکره* 
  أنتم  – الذي –الکتاب  –علی . اسمی که بر فرد یا چیز مشخص دلالت کند: معرفه* 

  معارف شش بود مضمر اضافه               علَم ذواللام موصول اشاره
  ...إیاکمُ -إیاکما -إیاك...       ـکم -ـکما  - ـک ...     هم  –هما  –هو :  تمامی ضمیرها چه متصل و چه منفصل، معرفه هستند: ضمیرها -1
  . معرفه      –ضمیر منفصل  ←. . . الذي خَلقَ  هو*      معرفه    –ضمیر متصل  ←ن ویذهب*    معرفه    –ضمیر متصل : ي ←یربـ 

2- حسینٌ . هر اسم علمی معرفه است هرچند تنوین داشته باشد:  م یا خاصلَاسمهاي ع–  ایران –طهران  –علی  
  احمد  -محسن –قرُیش  –ایران  –تبریز . همگی معرفه هستند... ) اسم هاي انسان و مکان هاي مشهور  –طایفه ها  –کشورها  –اسم شهرها (

  .الحسن –الحسین :  ده شوند باز هم معرفه به علمَ خواهند بودآور ألاگر اسم هاي علمَ با : نکته* 

  »هناك –هنا  –اولئک  –ذلک  -تلک –هولاء  - هاتینِ –هاتان  –هذه  –هذَینِ  –هذانِ  –هذا «همه اسم هاي اشاره  :اسم هاي اشاره -3
  .معرفه هستند چون به فرد یا جاي مشخصی اشاره می کنند 

  » ما –من  –الّلاتی  –الّتینِ  –الّتان  –الّتی  –الذینَ  –الذینِ  –الذان  –الذي «  :موصول ها -4
  معرفه  –موصول  ←یبعد عن الباطل  منمعرفه                    العاقل  –موصول  ←خلَقَنا  الذياالله هو 

  . . .المعلم و  –الکتاب –المستشفی –المومن . ال گفته می شودباشد معرفه به » الـ «به هر اسمی که داراي : دار) ال(اسم هاي الف و لام -5

  » معرفه به اضافه«هر اسمی که به یک اسم معرفه دیگر اضافه شود، آن اسم هم معرفه خواهد بود و در اصطلاح : اسم هاي مضاف -6
  معلمو المدرسۀِ  –مدرستنا  –کتاب علیٍ .                گفته می شود

  صدیقُ تلمیذ  –کتاب معلمٍ . اسم نکره به یک اسم نکره دیگر اضافه شود، معرفه محسوب نخواهد شد اگر یک: نکته* 
  : نیز نکره محسوب می شوند. . . اسم هاي دائم الاضافه مثل کل، عند، بعض و : نکته* 

  معرفه  ←) همه ي مردم(کلُّ الناسِ  –) هر دانش آموزي(کلُّ طالبٍ 
  .و اسم آخر معرفه باشد اسم هاي قبل از آن نیز معرفه خواهند بود) تتابع اضافات(پشت سرهم به یکدیگر اضافه شوند اگر چند اسم : نکته* 

 علی مدرسه صف معرفه(باب (  
  .آن ها حذف می شود» نون«اسم هاي مثنی و جمع هنگام اضافه شدن به اسم دیگر : نکته* 

 دانش آموزان مدرسه(طالبوا المدرسه    (       فلاحا المدینه)دو کشاورز شهر (  
  درست ←غلط          کتاب علیٍ  ←الکتاب علیٍ             :شود ألـ و تنوین نمی گیرد) اضافه(هر اسمی که مضاف : نکته* 

 درست ←غلط              مدینه العلمِ  ←مدینه العلمِ 

  أکبر العیب أن تعیب مالیک مثله * إنَّ هذا القرآن یهدي الّتی هی أقوم               *             ما فی السموات و ما فی الارض   االلهُ یعلَم * 
  أتریدین أن تواصلی درأسک * لفاطمه الزهراء فضائلٌ کثیره                        *                 م نوح المرسلین                کذبت قو* 
  هم مشغولون بمطالعه دروسهم*      بعض الطبقات فی الأرض أظلم من الأخري*                   لُغات العالم     اللّغه الّعربیه من أفصح* 

   

  : تاریخ               :                 شماره جلسه                                      معرفه و نکره :   موضوع بحث 



  
  ، حرکت حرف آخرش نیز تغییر می کند امانقش آن در جملهاسمی است که با توجه به  معرباسم . یا مبنی ر زبان عربی اسم یا معرب است د

  .، حرکت حرف آخرش تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کند اسم مبنی

  )مجرور(جرّ ـــِ )       منصوب(نصب ــَـ )     مرفوع(رفع ـــُ  ) : معرب(حالتهاي إعراب
  )مبنی بر سکون(سکون ـــ )     مبنی بر کَسر( کَسر ـــِ )      مبنی بر فَتح (فتَح ــَـ )     مبنی بر ضمَ(ضمَ ـــُ ) : مبنی(حالتهاي بناء

  محلی -3تقدیري          -2)          فرعی –اصلی (ظاهري -1: دسته اند  3علامتهاي إعراب   ***

  ن را در خود نشان دهد، إعرابش ظاهري اصلی خواهد بود؛      ــَــًـــِـٍـــُـٌاگر اسمی مرفوع ، منصوب و مجرور بود :إعراب ظاهري اصلی

 خرجفاعل و مرفوع( طالب                 ( رأیتالطالب )مفعول و منصوب                 ( الطالبفی الصف  )مجرور به حرف جر(  

  .ف و یا حرکۀ دیگري بگیرد إعرابش ظاهري فرعی خواهد بوداگر اسمی به جاي حرکۀ اصلی خود، حرف،حرو: إعراب ظاهري فرعی
  . اسمهاي مثنی ، جمع مذکر سالم ، جمع مونث سالم ، اسماء خمسه ، اسمهاي غیر منصرف : دسته است 5إعراب فرعی شامل 

  آیند و در حالت نصب و جرّ به جاي ــًَ و ـِـٍ می » انِ « میگیرد و با » الف « چه مذکر باشند چه مونث در حالت رفع به جاي ــُـٌ  :اسمهاي مثنی   -1
  یذهب المعلمانِ           رأیت المعلمتینِ                  سلمّت علی المعلمینِ.   می آیند » ینِ « میگیرد و با » یاء «

  لمدرسه          رأیت معلمتی المدرسه         اسمهاي مثنی هنگام اضافه شدن به اسم بعد از خود، نونشان حذف می شود؛      یذهب معلما ا** 

  می آیند و در حالت نصب و جرّ به جاي ــًَ و ــٍِ » ونَ « میگیرد و با » واو « چه مذکر باشند چه مونث در حالت رفع به جاي ــُـٌ  : جمع مذکر سالم -2
  رأیت المومنینَ                       کتاب المومنینَ             جاء المومنونَ             .  می آیند » ینَ « میگیرد و با » یاء «

  ۀِ                   اسمهاي جمع نیز هنگام اضافه شدن به اسم بعد از خود، نونشان حذف می شود ؛    جاء مومنو المدینۀِ             رأیت مومنی المدین** 

  می گیرند ؛ رایت المعلمات یا معلمات) ــِـٍ ( نمی گیرند و به جاي آن ، کسره ) ــَـً ( ، هیچ وقت این اسمها درحالت نصبی :جمع مونث سالم -3

  .پس می توان گفت که جمع مونث سالم در حالت رفع و جرّ إعرابش اصلی است و فقط درحالت نصبی إعرابش فرعی خواهد بود

  ) بستگان شوهر(حم –) دهان(فمُ –) صاحب(ذو –) برادر(أخ –) پدر(أب: اسماء خمسه -4

  می گیرند ؛» یاء« و  درحالت جرّي به جاي ــِ  »   الف« و  درحالت نصب به جاي ــَ »  واو«درحالت رفع به جاي ـــُ 

  أبوك جاء / أباك رأیت  /  علی أبیک سلمّت  *  جاء أخوك  /  أخاك رأیت  /   علی أخیک ذو حقٍّ  *   سلمّت ذا حقٍّ  / جاء علی ذي حقٍّ  / رأیت سلمّت  

  .دارند ) ــَ یا ـُـ ( حرکت دو فقطمی گیرند ، یعنی ) ــَ ( ، فتحه ) ــِ ( این اسمها درحالت جريّ به جاي کسره : اسمهاي غیر منصرف -5

     السلام علی فاطمه زهرا            ، مریم ، فاطمه :مونث علم -1:   منصرف شامل غیر اسامی** 

  المقدسه مشهد الی سافرت  شیراز، تبریز               ، مکه ، ایران : وکشورها شهرها اسامی -2

  .اند منصرف غیر هستند، »ون«  داراي که هارون و اسامی -فرعون -داریوش  -کامبیز :عربی  غیر اسامی -3
 

  : تاریخ               :                 شماره جلسه                            انواع إعراب                : موضوع بحث 

اسماء خمسھ اگر بھ اسمی اضافھ نشوند 
 .جاء الأبُ: خواھد بوداعرابشان اصلی 

: تنوین نمی گیرند  اسمھای غیرمنصرف
 .رأیتُ مکاتبَ



 شیراز الی یوسف مع سافرت. اند غیرمنصرف بقی ما و منصرف )ع(لوط )ع(شعیب )ع(شیث )ع(صالح )ع(هود )ع(نوح )ص(محمد : پیامبران اسامی میان در** 
  ... و قوانین ، مواطن ، مفاتیح ، مساجِد ، مشاهیر ، مکاتب :مفاعیل   و  مفاعل  وزن بر مکسر جمع اسامی -4

  :اسمهاي غیر منصرف اگر أل داشته و یا مضاف باشند می توانند کسره بگیرند :نکته  . . .            من أعظم  ، بأعلم : اَفعل  وزن بر صفات -5
ساجدفی الم لَّیتدخلنا فی میادینِ الحربِ                 ص  

  .اسمهاي که نمی توانند حرکۀ إعراب خود را ظاهر کنند ، إعرابشان تقدیري خواهد بود  :تقدیرياعراب 
  )يمعلم- يکتاب(متکلم وحده  » ي« مضاف به و اسمهاي )  راضی-قاضی -داعی( منقوصو   )   دنیا-موسی-لیلی( مقصورشامل اسمهاي 

  علامت إعرابشان تقدیري است؛) نصب و جرّ  –رفع ( این اسمها در هر سه حالت : اسمهاي مقصور -1
  جاء الفَتیَ                                      رأیت موسی                                   سلمت علی الفَتَی

  جاء فتی        سلمت علی فتی  :    ) یعنی موقعی که أل نداشته و مضاف هم نباشند ( می آیند) ـــً (با تنوینِ نصب  حالت نکرهاسمهاي مقصور در ** 

  .إعرابش اصلی خواهد بود) ــَ ( تقدیري است و در حالت نصبی)ــُـٌـِـٍ ( علامت إعراب این اسمها فقط در حالت رفع و جرّ  :اسمهاي منقوص  -2
  فی المحکمۀِ القاضیسلَّمت علی                        من المحکمۀ                              رأیت القاضی فی المحکمۀِ      القاضیاعتزلَ 

  جاء والٍ     سمعت من قاضٍ        ) : یعنی موقعی که أل نداشته و مضاف هم نباشند ( می آیند) ـــٍ (با تنوینِ کسره  حالت نکرهاسمهاي منقوص در ** 
 –نهی  –وحی  –علی  –مرضی  –قوي  –نبی : باشد منقوص به حساب نمی آیند  و  قبل از یاء ساکن) ي ( اسمهایی که آخرشان یاء تشدیددار: دقت 
  . .مشی  –شَاي 

  :در هر سه حالت رفع نصب و جرّ إعرابشان تقدیري است متکلم وحده »  ي« اسمهاي مضاف به  -3
  جاء أبـی       هذا معلمـی                  رأیت تلمیذي                سلمّت علی معلماتـی        

  معلمی ←ي + رأیت معلمینَ :  معلمی                   معلم هایم را دیدم  ←ي + رأیت معلمینِ :  دو معلمم را دیدم   :دقت 
  : این نوع إعراب مخصوص کلمات مبنی است و مبنی ها هیچ کدام از اعرابهاي اصلی را نمی توانند نشان دهند  :إعراب محلی 

  جاء هذا التلمیذ                  رأیت تلک المعلمۀ                      سلمّت علیـهم               
 :شامل  مبنی کلمات

  »نّ « یذهبنَّ است مبنی شود ختم به تاکید که مضارعی فعل**      تَفعلنَ یفعلنَ، : مضارع فعل 12 و 6 هاي صیغه -1

 - - اضربوا اضرابا، اضرب، )صیغه 6(حاضر  امر فعل -3 ....                       و  کتبتُم جلَسوا، ضَرَب، )صیغه 14 ( ماضی فعل -2

 . . .   تلک ذلک، هولاء، هذا،هذه، : اشاره اسامی -  5 ....           کمُ کمُا، ك، ، ... و هما هو، : منفصل و متصل ضمایر کلیه -4

  هذیَن هذانِ          رأیت جاء:     گیرند می  » ین « جر و نصب و » ان « رفع  حالت در و معربند اشاره مثنی اسامی **

 اللتیَنِ اللتانِ، اللذیَنِ، اللذانِ، : معربند  خاص موصول مثنی اسامی** الَّتی          الذینَ، الذي، ما، من، : موصول اسم -  6

 - )کجا(ایَنَ ،)چگونه( کیَف ،)چیز چه( ماذا ،)وقت چه( متی ،)چیزي چه( ما ،)کسی چه(من : استفهام اسامی -7

 - )طور هر( کیفما مهما ،)وقت هر( متی ،)جا هر( اینما ،)چیزي چه( ما ،)کسی هر( من : شرط اسامی -8

  )دیروز(امَسی ،)جائیکه( حیثُ .... )با ( مع ،)نزد( لَدن لدي ،)وقتیکه( اذا اذ ،)آنجا(هناك ،)اینجا( هنا ،)وقتیکه( لما الآن، : مکان و زمان ظروف از بعضی -9
   .است فتح بر مبنی جنس نفی لا اسم :1 یادآوري*    قُدس یا   االلهُ یا .است ضم بر مبنی )خاص( علمَ مناداي اسم : 1 یادآوري* 
                                          الکبر من حاَفض شیء لا
  
  

 الفلاحان یزرعانِ       کانَ التلامیذ فی المدرسةِ:      خواھد بودجملھ ھا و شبھ جملھ ھم وقتی کھ نقش می گیرند إعرابشان محلی 



  
  فعل مضارع مجزوم* فعل مضارع منصوب         * فعل مضارع مرفوع          * إعراب است ؛          3عل مضارع داراي ف

إعراب ←)ن ( إعراب اصلی      ثبوت نون ←)ـــُ ( ضمه : علامت نشان داده می شود  2فعل مضارع در حالت عادي مرفوع است و با : مضارع مرفوع
  فرعی

  نذهب –أذهب  –تذهب –تذهب  –یذهب . است ) ـــُ ( فعل مضارع مرفوع با ضمه  14و  13 – 7 – 4 – 1در صیغه هاي 
  تذهبین  - تذهبون -تذهبان -یذهبون –یذهبان : است )ن ( فعل مضارع مرفوع با ثبوت نون  11-10-9- 8 – 5 – 3 – 2در صیغه هاي 

  )در هیچ شرایطی نون آنها حذف نمی شود ( تذَهبنَ  –هبنَ یذ: فعل مضارع مبنی برسکون هستند  12و  6صیغه هاي 

  ») تا اینکه(حتی –) تا اینکه(لکی –) تا اینکه(کیَ –) براي این که(لـ  –) هرگز- منفی(لَن –) که(أن« اگر حروف ناصبه  :مضارع منصوب 
  .قبل از فعل مضارع بیایند ، آن را منصوب می کنند 

  نذهب   –لأذهب   –حتی تذهب  –أن یذهب : منصوب می شود) ـــَ (به فتحه ) ـــُ ( فعل مضارع ، با تبدیل ضمه  14و  13 – 7 – 4 – 1در صیغه هاي 
  لَن تذهبی -أن یذهبوا    –حتی یذهبا :  منصوب می شود تبدیل به) ن ( فعل مضارع با حذف نون  11-10-9- 8 – 5 – 3 – 2در صیغه هاي 

  )نون آنها حذف نمی شود ( تَذهبنَ    حتی –أن یذهبنَ : خواهند بودمحلاً منصوب فعل مضارع مبنی برسکون هستند پس  12و  6صیغه هاي 
  )نفر2(تا اینکه بروند←که برود     حتی یذهبا←أن یذهب: ترجمه می کنیم » مضارع التزامی « فعل مضارع منصوب را بصورت : نکته

  نخواهند شنید: نخواهد نوشت        لَن یسمعوا : لَن یکتُب : ترجمه می کنیم ) آینده منفی(رت فعل مضارع مستقبل منفیرا بصو» لَن « 

  »لام نَهی  –) لـ ( لام أمر –لمَا  –لمَ «        ←هرگاه حروف جازمه    :    مضارع مجزوم 
  قبل از فعل مضارع بیایند»   ) هرکجا(أینما –) هروقت(متیَ –) هرچیز(ما –) هرکس(من -)اگر(إن«      ←و ادات شرط                                     

  : صیغه هایی که ضمه دارند تبدیل به ساکن می شود و صیغه هایی که نون إعراب دارند نون آنها حذف می شود . آن را مجزوم می کنند 
  »نقلی منفی ترجمه می شود  یابصورت ماضی ساده منفی « ننوشته است، ننوشت         : کتبوا نرفته است ، نرفت           لَم ی: لمَ یذهب  -
  »بصورت ماضی نقلی منفی ترجمه می شود « خارج نشده اند                     : خارج نشده است                لمَا یخرجوا : لمَا یخرج  -

  هنگامیکه وارد شدم: ترجمه می شود ؛ لمَا دخلت » وقتیکه ، هنگامیکه « نقش ظرف خواهد داشت و بصورت هرگاه لمَا با فعل ماضی همراه شود ** 
  مضارع التزامی ←ترجمه می شود » . . . باید « ؛ فقط با صیغه هاي غائب و متکلم همراه شده و بصورت ) لـ ( لام أمر -

  باید بدانیم: باید بروم                   لنَعلمَ: باید بنشینند                 لأذهب :باید بنویسد                  لیجلسوا : لیکتُب 
  :؛ فقط با صیغه هاي غائب و متکلم همراه می شود ) لـ ( فرق لام ناصبه با لام أمر ؛ لام ناصبه با تمام صیغه ها همراه می شود ولی لام أمر: نکته
َیعلموبمنص(براي این که بداند: ل         (َیعلمباید بداند: ل)مجزوم      **        ( یذهبوابراي این که بروند: ل)منصوب        ( یذهبواباید بروند: ل)مجزوم    (  

  شینیدنن: ننویسید      لاتجلسا: نرو      لاتکتبوا: می گردد ؛ لا تَذهب فعل نهیصیغه مخاطب همراه می شود و تبدیل به  6لام نهَی فقط با  -
نمی نویسید   : نمی رود       لاتکتبون: می کند ؛ لا یذهب مضارع منفیلاي نفی با تمام صیغه ها همراه شده و بدون هیچ تغییري آن ها راتبدیل به  :نکته

  می گوییم ؛ » جواب شرط«و به دومی » فعل شرط«دو فعل را مجزوم می کنند که به فعل اول  ادات شرط
  خدا آن را می داند دهیدهرچه انجام ب: قبول می شوي            ما تَفعلوا یعلمَـه االلهُ  درس بخوانیاگر  :إن تدرس تنَجح 

 درکـکمُ الموتأینمَا تکونوا ی :کرمِـکی  ن تکُرمـهتو را گرامی میدارد         گرامی بداريهرکس را : هرکجا باشید مرگ، شما را درمی یابد         م  
  .ترجمه خواهد شد مضارع اخباريو جواب شرط بصورت  مضارع التزامیعل شرط بصورت ف :نکته
هرکس درس بخواند موفق می : هرگاه ادات شرط قبل از فعل ماضی بیایند ، محلاً مجزوم خواهند بود چون فعل ماضی مبنی است  ؛ من درس نجَح  :نکته
  دروغ نگو تا خدا تورا دوست بدارد: لا تکذب یجببِـک االلهُ : قرار بگیرد مجزوم خواهد شد ) نهی –امر ( هرگاه فعل مضارع بعد از فعل طلب :نکته        شود

   

  : تاریخ                                :     شماره جلسه                                      إعراب فعل مضارع :موضوع بحث 



  

  

  )مفعول + فاعل + فعل معلوم (       .نوشت را دانش آموز نامه اي: رساله  الطالبکتََب .  فعلی است که فاعلش مشخص باشد: فعل معلوم * 

  )نائب فاعل + فعل مجهول (            .نوشته شد نامه: رسالهکتُبت .  فعلی است که فاعلش مشخص نباشد: فعل مجهول* 

  : روش تبدیل فعل معلوم به فعل مجهول* 

  .می دهیم) ـــُ(را ضمه  رف هاي حرکه دار قبلیحهمه  ←می دهیم ) ـــِ(را کسره ) دومین حرف اصلی(عین الفعل  :ماضی ) الف

  . . . و  اُرسلوا - خُلقَ –کتُسب اُ – نـُزِّلَ –رزقَِ  –کتُب : فُعلَ

  . می دهیم) ـــُ(حرف مضارعه را ضمه  ←می دهیم ) ـــَ(ه الفعل را فتح عین: فعل مضارع) ب

   یرزقونَ ← یجعلُ                              یرزقونَ ←یجعلُ                 یکتَب          ←یکتُب : یفعلُ 

فعل را طبق قواعد گفته شده  -2مفعول را تبدیل به نائب فاعل و مرفوع می کنیم فاعل جمله را حذف و  -1: هولروش تبدیل جمله معلوم به جمله مج* 

  .فعل را از نظر عدد و جنس با نائب فاعل مطابقت می دهیم  - 3به مجهول تبدیل می کنیم 

 روسالد الطالب 1: کتََب-  روسالد 2 کتََب-  روسالد بُ3کت- روست الدبُکت                   

  یغفَرُ المومنونَ -2  یغفرُ المومنون -1: یغفرُ االلهُ المومنینَ 

  )نائب فاعل و مرفوع  ( الصیامکُتب علیکمُ : اسم ظاهر  -1: شکل می آید  3مانند فاعل به  نائب فاعل*** 

  ) هی مسستر در منعت نائب فاعل و مرفوع محلاً( من التکَاسل  منعتالمرأه المسلمه : ضمیر مستتر -3)       نائب فاعل و مرفوع محلاً = تمُ ( : نُصرتمُ : ضمیر بارز  -2

  .مرفوع می کنیم و مفعول دوم به حالت خود باقی می مانددر جمله هاي دو مفعولی، مفعول اول را به عنوان نائب فاعل، : نکته* 

دیرُ  منَحلمیذَالمالت زهجائ ← حنم زهلمیذُ جائالت  

  .جمله هایی که با مبتدا شروع می شوند، هنگام مجهول کردن، مبتدا را حذف می کنیم و فقط با فعل، فاعل و مفعول جمله سر و کار داریم: نکته* 

کتُبی علی  رسالد : رسالد کتَبی                     

  .می آوریم) حذف شده(حذف می کنیم و فعل مجهول را متناسب با همان ضمیر  جمله ضمیر باشد، ضمیر را اگر مفعولِ: نکته* 

  نازل شد: نزِلَت اُ ←آن را نازل کردیم : أنزَلناها                  نوشته شدند : کُتبوا  ←آنها را نوشتم : کتَبَتهُم 

  یاري داده می شوند: ینصرون  ←آنها را یاري می دهد : ینصرُهم  

   .باشد معمولاً مجهول است) ـــُ(اضی اگر حرف اولش ضمه فعل م: نکته* 

   

  

   

  : تاریخ:                              شماره جلسه فعل معلوم و مجهول                                : موضوع بحث 

جمع غیر عاقل است بنابراین به » دروس«چون کلمه 
فعل به صورت مونث  و محسوب شده مفرد مونثعنوان 

 .آورده می شود

 از فعل لازم و امر نمی توان فعل مجهول ساخت.



  
    )شمارشی(اعداد اصلی -2                   اعداد ترتیبی-1   :دسته تقسیم می شونداعداد به دو

   :اعداد ترتیبی-1
از  صفت مفردقرار می گیرند و مانند  بعد از اسمو در جمله ،  می آیدبه عددهایی گفته می شود که رتبه و ردیف را مشخص می کند و بر وزن فاعل 

  . مین به کار می روندوي می کنند و در فارسی با پسوند ــُ م یا ــُ موصوف خود پیر
  . . . الثانی عشر و  –الحادي عشر  –العاشر  –التاسع  –الثامن  –السابع  –السادس  –الخامس  –الرابع  -الثالث -الثانی -الاول: با اسم مذکر
  . . . الثانیۀ عشرة  –الحادیۀ عشرة  –. . .    -الثالثۀ  –الثانیۀ  –الأولی : با اسم مونث

 الرابع م را خواندیم (قرأنا الدرسدرس چهار        ( ٌثامن علی بن موسی إمام)بن موسی هشتمُین امام است علی         (  
  )این دهمین دانش آموز است ( هذه طالبۀ عاشرة )          پنجمین درخت( شجرةً خامسۀً )         خورشید سوم (شمس ثالثۀٌ 

   12 – 11 : مرکب) ب                  10  - . . .  - 3 – 2 – 1 : مفرد) الف  ): اصلی(اعدادشمارشی-2
  .نداریم  2و  1پس نیازي به آوردن عدد . بودن دلالت دارند» دو « بودن و اسم مثنی بر » یک « اسم مفرد بر  : 2و  1عدد ) الف
  . نکره و معرفه و عدد از موصوف خود پیروي می کند ،اعراب  ،در جنس . کار می بریم به  صفت مفرد به صورت و جهت تاکیدبعد از اسم را  2و  1عدد 
  *** )اعراب فرعی یا نیابی به کار می رود  2اعراب اصلی و در عدد  1در عدد ( *** 

  قرأت آیۀً واحدةً           إشتریت مجلتّین إثنتین              نِ تلمیذتینِ اثنتی          تلمیذانِ اثنانِ          شجره واحده            کتاب واحدهناك 

  : 10تا  3اعداد ) ب
  . هستند در جنس با اسم بعد از خود مخالفبه کار می روند و  قبل از اسممی گوییم و  اعداد مفردکه از یک جزء تشکیل شده اند  10تا  3به عددهاي  

  هرَشَع ، ثمانیه، تسعه، ثلاثه، اربعه، خمسه، ستّه، سبعه :مونث                   شرَثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، ثمانی، تسع، ع :مذکر
  .است  جمع و مجرورهمیشه  10تا  3معدود عددهاي * 
  .خودشان در جمله نقش مستقلی دارند بنابراین می توانند مرفوع، منصوب و مجرور باشند  10تا  3اعداد * 
  .در حالت رفع و جرّ إعرابش تقدیري و در حالت نصب إعرابش ظاهري خواهد بود ) ثمانی(  8عدد * 

  أیامٍ ستّۀُ: روز 6دفاترٍ         خمسۀُ: دفتر  5معلمات             اربع): مونث(معلم  4معلمین           اربعه): مذکر(معلم  4آیات            ثلاثُ: آیه  3
  عشَرَةُ أبوابٍ      : درب 10       تسع صحف  : روزنامه 9جاء ثمانی مسافرات         ): مونث(مسافرآمدند  8قرأت سبع قصصٍ        : قصه را خواندم 7 

  : 12و  11اعداد ) ج
  .می کنند  در جنس از اسم بعد از خود پیروياعداد مرکب می گویند و قبل از اسم قرار می گیرد و  شدهچون از دو جزء تشکیل  12و  11به عدد  

  .آیدمی  مفرد و منصوبهمیشه  12و  11اسم بعد از عدد * 
  بر فتحه است بنابراین إعرابش در هر سه حالت محلی است ؛هر دو جزء مبنی  11در عدد * 

  دي عشرَةَ مجلۀًرأیت أحد عشَرَ کوکباً              جاءت احدي عشرَةَ معلمۀً              إنّ لی أحدعشَرَ کتاباً                اشتریت إح
 .جزء دوم آن مبنی بر فتحه است و ) مانند مثنی(عی فر شجزء اول معرب و اعراب 12در عدد  *

  رأیت إثنتیَ عشرَةَ مدرسۀً: مدرسه را دیدم12اشتریت إثنی عشَرَ مصباحاً            جاءت إثنتاعشرَةَ معلمۀً          : چراغ خریدم12جاء إثناعشَرَ معلماً      
  حالت معدود  با معدود مونث  با معدود مذکر  عــدد

  مفرد و منصوب  إحدي عشرَةَ    أحد عشَرَ   )هردو جز مبنی بر فتحه( 11
  مفرد و منصوب  ی عشرةََتإثن: نصب و جر          ةَرَتاعشإثن:رفع  رَإثنی عشَ: إثناعشَرَ    نصب و جر:رفع  )مبنی بر فتحهدوم جز جز اول معرب ( 12

  
   

   : تاریخ              :              شماره جلسه                                             عـدد و معــدود :موضوع بحث 

بھ چیزی کھ با عدد، تعداد آن را 
 مشخص می کنیم، معدود گفتھ می شود.



  

  بر سر جمله اسمیه وارد شده و » )شد(صار و )پیوسته-همیشه(،مازالَ)تازمانیکه(مادام ،)گردید(أصبح،)نیست(لیس ،)بود(کان« ي  ناقصه افعال

 التجّارة أنفع الصدقُ أصبح            ماطراً الجو کان:          کنند می منصوب خود خبر عنوان به را خبر و داشته نگه مرفوع خود اسم مبتدا را

    :آید می بارزضمیر یا مستتر ضمیر -اسم ظاهر شکل به وهمیشه مرفوع است   ناقصه افعال اسم*** 

 )التکاسل عن کان المؤمنون بعیدینَ( التکاسل عن بعیدینَ اوـکان المؤمنونبعیدةً عن التکاسلِ                   تکانَبعیداً عن التکاسلِ               المومنُکانَ 

 :آید می جمله شبه و جمله مفرد، شکل سه به ناقصه افعال خبر*** 

  هم عالم فَطنٌبینـَکانَ            کتاب المنضدة علی لیس                الحدیقۀ فی تَعملُ الفلّاحۀُ کانت                      جمیلۀً  الغابۀُ کانت

  :یکونُ عالماً .  فعلهاي ناقصه در همه صیغه ها و زمانها خاصیت خودشان را دارند؛ چه ماضی باشند چه مضارع و چه امر: نکته

  الصلاب ناجحون ماداموا مجتهدین         فقط در ماضی صرف می شود؛   لست أشقی الناسِ   » لیس و مادام « از میان افعال ناقصه، 

  متقدمین ناـأصبح              ناجحتیَن تمُاـمادم      :خواهند بود  مرفوع محلاً و ها آن اسم شوند، همراه ناقصه افعال با اگر رفعی متّصل ضمایر* 

 می نوشتند: یکتبون  کانوا           گفت می: یقولُ کان      فارسی استمراري ماضی : مضارع فعل + کان

  نوشته بودید: کنتم کتبتم           بود گفته: قالَ قد کان         فارسی بعید ماضی : ماضی فعل + قَد + کان

  .افعالی هستند که بر سر مبتدا و خبر وارد شده و مبتدا را به عنوان اسم خود مرفوع و خبر را به عنوان خبر خود منصوب می کنند :افعال مقاربه

  :افعال مقاربه را به سه دسته می توان تقسیم کرد

  . . . )امید است که (عسی : افعال رجاء ) أوشَک               ج –کاد : افعال قرب) شَرعَ            ب –جعلَ  –بدأ  –أخَذَ : افعال شروع ) الف 

 بذهی ع.                   علی شروع به رفتن کرد: بدأ علی کادبذهی نزدیک بود علی برود: لی                 . بذهی سی علیامید است که علی برود: ع.  

به صورت مضارع استفاده می شوند بقیه افعال مقاربه فقط در صیغه » نزدیک است«به معناي » یکاد و یوشک«از میان افعال مقاربه فقط دو فعل : نکته* 

  یکاد البرقُ یخطفَ أبصارهم.    مضارع و امر ندارندهاي ماضی کاربرد دارند یعنی 

  : اسم افعال مقاربه بر سه نوع است* 

  .معلم شروع به امتحان گرفتن نمود ←جعلَ المعلمّ یمتحَنُ .                زنان شروع به درس خواندن کردند ←بدأت النساء یدرسنَ : اسم ظاهر) الف

  .نزدیک است که سخنی را نفهمند← ولا یکادونَ یفقهَون قولاً .                              نزدیک بود مردان بروند ←کادوا یذهبون  الرجالُ: ضمیر بارز) ب

  شروع کرد       نوشتن درسش را دانش آموز ←یکتب دروسه تو نزدیک است که شنا کنی           التلمیذُ شَرع  ←أنت توشک تَسبح : ضمیر مستتر) ج

  کاد الفقرُ أن یکونَ کُفراً      عسی المعلم یأتی:  محلاً منصوب خواهد بودپس  ؛» أن « خبر افعال مقاربه یا مضارع مرفوع است یا مضارع منصوب با * 

  درست  ←شَرعَت المعلمه تُدرسِ     غلط               ←شَرعَت المعلمه أن تُدرسِ . بکار نمی رود» أن « خبر افعال شروع هیچ گاه با : نکته

 .به صورت فعل تام نیز در جمله به کار می روند که در این صورت داراي فاعل و مفعول به هستند» بدأَ«، » أخَذَ«، » جعلَ«فعل هاي : نکته

هرسد أ علیعلی درسش را آغاز کرد: بد        .واسعه لَ االلهُ الارضعخداوند زمین: ج  عالیه درجه علی نمره اي عالی گرفت:را وسیع قرار داد         أخَذَ علی  
   

  : تاریخ                           :    شماره جلسه            )مقاربهافعال ناقصه و (نواسخ مبتدا و خبر : موضوع بحث 



   )کاش ، اي کاش: ( لیَت  )مثل این که  گویی ،: ( نَّکأَ  )که ، این که: ( اَنَّ  )همانا ، بدرستی که: (  إنَّ حروف مشبهۀٌ بالفعل

  را » مبتدا « شوند و علاوه بر تاثیر در معناي جملات  بر سر جملات اسمیه داخل می )شاید ، امید است: ( لعَلَّ  )لیکن ، ولی ، اما:(  لکنَّ 
  .سازند  می» مرفوع ــُـــٌ « خود » بر خ« را به عنوان » خبر « کنند و  می  خود منصوب ــَـ» اسم « عنوان  به
  الَـلّــه   نَّ    ←    غفورا  الـلّــه    ـــسلــمونَ***          غَـفـورْونَ    اَلمـدــتَّـحم   ←   سلمینَ   لَــیــتْونَ    المد   .مــتَّــحـ

  :         آید  اسم حروف مشبهۀٌ بالفعل به دو صورت می *** 
  کأنَّ المبذر أخو الشیطانَ.           مــــفیــــد         الْـــعـــلـْــم     انَّ  :اسم ظاهر    -1
  لیتک قوي لتُساعد المحرومین.                 مـــســــْـلـمۀٌ  انَّــــــــک : ضمیر بارز    -2

  :آید به سه صورت می) مانند انواع خبر در مبتدا ( خبر حروف مشبهۀٌ بالفعل  ***
  خبر شبه جمله و محلاًمرفوع   - 3                خبر جمله و محلاًمرفوع  -2           خبر مفرد ومرفوع  - 1
  علی هناك لعلّ –المدرسۀ  فی التلمیذَ إنّ الناس                  بین تَستَقرُّ المودةَ لیت جمیلۀٌ                 الغابۀَ إنَّ 

  
  فوع می آیند ؛بیاید، آن ها را از عملشان باز می دارد و مبتدا و خبر به صورت مر) بازدارنده(ي کافه » ما«نَّ؛ أهرگاه بعد إنَّ و * 

  علمت أنمّا العلم نافع                    إنمّا المومنون اخوه                  إنمّا ثمره العلمِ العملُ
  . استفاده می کنیم» تنها –فقط «أنمّا و إنمّا هر دو ادات حصر هستند و هنگام ترجمه از * 
  .اسم موصول است و اسم حروف مشبهه بالفعل و محلاً منصوب خواهد بود» ما«به أنّ و إنّ متصل نباشد در این صورت » ما«اگر * 
  أراه بدیع ماتوعدون لوَاقع                   إنّ  ماإنّ 
علمت أنّ النجاه فی الصدق                             - إنّ الطالبه تتکاسلُ فی دروسها        - :  معمولاً وسط جمله می آید» أنّ«معمولاً درآغاز جمله و » إنّ« * 
  :است غیرعاملبیشتر به کار رفته و  تأکیدهمراه می شودکه جهت » لـَ « گاهی اسم یا خبر حروف مشبهه بالفعل با * 

  إنّ أجلَ االلهِ لآَت    إنّ الإنسانَ لَفی خُسرٍ                     إنّک لعَلاّم الغیوبِ                    إنّ فی البیت لَرجلاً                  

     ؛دارد می نگه مرفوع خود خبر عنوان به را خبر و کرده منصوب محلاً و فتح بر مبنی را خود اسم و شود می وارد اسمیه جمله سر بر جنس نفی لاي
  .هیچ ابري در آسمان نیست:  لا سحاب فی السماء                       . درخانه نیستی کسـ هیچ:   لاأحد فی الدار 

  .دارد  تنوینی بـي افتحه  همیشه: برفتح و محلا ً منصوب است یعنی ی مبنـنکره ،  همیشهجنس ی نفـي لا اسم **
  فی ود إمرء متلونٍ خَیرََ فی الصف                   لا  تلمیذلا                           

   : آید می جمله شبه و جمله مفرد، شکل سه به جنس نفی يلا خبر** 
 لا کتاب عندي  - المدرسۀ   فی تلمیذَ لا         لا تلمیذَ أبوه حاضرٌ       - العنُود  نصیحۀَ تَنفَع لا                   مؤمنَ کاذب لا

        
  غلط ←العنُود  تَنفعَ نصیحۀً لاغلط               ←الجهلِ  من أضرُّ الشیءلا :  اسم لاي نفی جنس هیچگاه أل و تنوین نمی گیرد * 
           غلط ←فی البیت لا رجالَ                  غلط ←فی البیت رجلان لا:       شود  نمی بسته جمع جنس مثنی و نفی لاي اسم* 

           غلط ←تلمیذَ  فی الصفلا :  خبر لاي نفی جنس هیچگاه بر اسم آن مقدم نمی شود * 
  .هیچ بلایی بزرگتر از نادانی نیست: لا بلیه أعظم من الجهلِ   .کنیم ی ترجمه مـ   "نیست.....  هیچ "جنس را به صورت ی نفـي لا* 
  لاحولَ و لاقوةَ إلا بااللهِ -لا سیف إلا ذوالفقار        -بیاید ؛ » إلا « گاهی خبر لاي نفی جنس حذف می شود، مخصوصاً اگر جمله ي إستثنا با * 

   

  : تاریخ:              شماره جلسه            )لاي نفی جنس- حروف مشبهه بالفعل(نواسخ مبتدا و خبر : موضوع بحث 

 اسم حروف مشبهۀٌ بالفعل هیچگاه ضمیر مستتر نیست

 نکته ها

 نکته ها



به اسمی که ویژگی و حالت اش به وسیله صفت بیان می شود، . اسمی است که حالت ویژگی اسم قبل از خود را توضیح می دهد :صفت
  .می گویند» موصوف«

  )کتابی مفید(کتاباً مفیداً )                              مسجد بزرگ(عظیم صفت        مسجد + موصوف = ترکیب وصفی 
                                                الناشطه دانش آموزِ بانشاط(الطالبه                     ( َینالمجد الطلاب)دانش آموزان کوشا(  

  :ندموصوف و صفت در چهار مورد باهم مطابقت دار

  علی العالم: معرفه یا نکره بودن -4الطالبتان النشیطتان          : عدد  -3صفه محموده            : جنس -2عطش شدید             : اعراب  - 1

  )جمله وصفیه (صفت جمله ) صفت مفرد                 ب) الف:              صفت بر دو نوع است** 

  . است که ویژگی و حالت اسم قبل از خود را توضیح می دهد) مفرد، مثنی ،جمع(اسمی  :صفت مفرد ) الف

  بانشاطدانش آموزانِ : الطالبات الناشطات                             کوشادانش آموزان : الطلّاب المجدون 

  :آورده می شود مفرد مونثدر صورتی که موصوف، جمع غیر انسان و یا مونث معنوي باشد، صفت آن به صورت : نکته* 

-  الباسقه درختان بلند(الأشجار       ( -  واسعه أرض)زمین گسترده       ( -  الجمیله الشمس)خورشید زیبا    ( -  اعمالٌ صعبه)کارهاي سخت(  

  .هر اسم مشتقی که أل داشته باشد و پس از اسم اشاره، أیها و أیتها بیاید، صفت خواهد بود: نکته* 

  أکُتُبنَ مقاله  المومناتأیتها )                  این مومنان می روند(یذهبون  المومنونإتَّحدوا              هولاء  المسلمونأیها یا 

  .اگر پس از اسم أل دار بیایند صفت محسوب می شوند» . . . الذینِ  –التی  –الذي «موصول هاي خاص : نکته* 

  )زنی را دیدم که در بازار کار می کرد: تَعملُ فی السوق  التیرأیت المرأه .            مردي که حق را می گوید آمد: الحق یقولُ  الذيجاء الرجلُ 

  :اگر از بین موصوف و صفت یکی از آن ها غیرمنصرف باشد تنوین و کسره نمی گیرد ولی دیگري می گیرد: نکته* 

 صفحهصفحه سبز( خضراء               (             نقوانینَم  علمیه)از قانون هاي علمی                      (مساجد  جمیله)مسجدهاي زیبا (  

  :اگر یک اسم، هم صفت داشته باشد هم مضاف الیه؛ اول مضاف الیه را می آوریم سپس صفت را : نکته* 

  دانش آموزان کوشاي مدرسه: المجدون المدرسهنگی شدید او            طلُّاب تش: الشدید همسجد بزرگ            عطش: مسجد المدینه الکبیرُ  

  دانش آموزان کوشاي مدرسهالمجدون  المدرسهطلُّاب : بیاید) حرف عطف(» و«اگر یک اسم دو یا چند صفت داشته باشد باید بدون : نکته* 

 نظیف مجتهد تلاشگرِ پاکیزه اي استاین دانش آموزِ عالمِ : هذا تلمیذٌ عالم.  

  :بیاید فقط اولی صفت بقیه معطوف خواهند بود) حرف عطف(» و«ولی اگر بین دو صفت 

 و نظیف و مجتهد این دانش آموزِ عالم و تلاشگر و پاکیزه اي است: هذا تلمیذٌ عالم.  

  : تاریخ               :                 شماره جلسه                                 )تابع ( موصوف و صفت  :  موضوع بحث 



وقتی بعد از معدود خود می آیند، صفت آن محسوب می شوند و از نظر جنس و ) إثنتان –إثنان  –واحده  –واحد (عددهاي یک و دو : نکته* 
  کتاب واحد               مجله واحده                 مجلتان إثنتان                  تلمیذان إثنان:           إعراب با آن مطابقت می کنند

  .می گویند» جمله وصفیه«اي درباره یک اسم نکره ي قبل از خود توضیح دهد به آن  هرگاه جمله ي اسمیه یا فعلیه :جمله وصفیه) ب

  »جمله ها و شبه جمله ها اعرابشان، محلی است؛ بنابراین جمله وصفیه نیز اعرابش محلی خواهد بود« 

  ظلُّها وسیع شجره تحت سایه اش وسیع بود کهزیر درختی نشستم : جلست.  

  به آرامی راه می رفت کهآهویی را دیدم :  وء   رأیت ظبیاً یمشی بهد

  تکالیفهَ بِجد تکلیفهایش را با جدیت می نویسد کهدانش آموزي آمد :  جاء تلمیذٌ یکتُب  
  ) :حرف عطف(» و«جمله وصفیه حتماً باید بعد از اسم نکره قرار بگیرد بدون : نکته * 

     یتکلمونَ عن الدرسِجاء تلامیذ          جمله وصفیه                ←جمله + اسم نکره 

  جاء التلامیذ و هم یتکلمونَ عن الدرسِ     -         یتکلمونَ عن الدرسِجمله حالیه                    جاء التلامیذ  ←جمله + اسم معرفه 

کتبت رسائل مختلفه تتحدثُ عن ؛جمله وصفیه+ صفت + اسم نکره ← جمله وصفیه می تواند بعد از یک صفت نیز قرار بگیرد ؛ یعنی : نکته * 
  العلومِ

  در ترجمه جمله وصفیه ؛: نکته * 

  :یا ماضی ساده ترجمه می شود ماضی بعیدهرگاه فعل جمله اصلی و جمله وصفیه هر دو ماضی باشد،فعل جمله وصفیه بصورت   -    

  )ا از بازار خریده بودم قلمی را فروختم که آن ر( بعت قلماً قد إشتریتـُه من السوقِ 

  :ترجمه می شود ماضی استمراريهرگاه فعل جمله اصلی ماضی و فعل جمله وصفیه مضارع باشد،فعل مضارع به صورت  -    

  )گنجشکی را دیدم که پرواز می کرد ( شاهدت عصفوراً یطیرُ 

  :ترجمه می شود مضارع التزامییه بصورت هرگاه فعل جمله اصلی و جمله وصفیه هر دو مضارع باشد، فعل جمله وصف -    

  ) به دنبال دانش آموزي می گردم که مرا یاري کند ( اُفتِّش عن تلمیذ یساعدنی 

       

 
  
  

   

  

  کتُُب قیمۀٌحملت محفظۀً فیها  -نشاهد الأراضی الخضراء فی شمال بلادنا                 -ما غرّك بربک الکریم                    ! أیها الإنسان -

  یتحملون المصاعب العدیدة    معلمو المدرسه المجتهدون - کنت اطُالع الدروس المختلفۀ فی الماضی    -    یحاولون فی حفظ دروسهم       هم تلامیذٌ -

ی العجوز إلی مشهد - إجتنبوا علماً یضُرُّ الإنسانَ و لا ینفَعه             -        تلک غابات خضراء ضهرت من بعید -                  سافرت مع امُـ



  .می گوییم » مضاف الیه « و به اسم دوم » مضاف « اگراسمی را به اسم دیگر اضافه کنیم ؛ به اسم اول 
           مساعده الآخرین                          إجتناب المعاصی                       أمام المحکمۀِ         

      کتاب التلمیذ   -             الکتاب التلمیذ  -:     گیرد نمی تنوین گاه أل و هیچ مضاف *                    

  .است همیشه مجرورو  دارد الیه نقشی مستقل مضافشود اما  نمی محسوب نقش مضاف* 

  إنی أحب إکتساب الثوابِ                            من وظائف المسلمِ إجتناب المعاصی

 شود؛ می حذف ها آن آخر از» نون « شوند  واقع مضاف اگر سالم مذکر جمع و مثنی اسامی  *

ی المدرسۀِ                العالم مسلمو ← العالم مسلمون المدرسۀ                 معلمّا ← المدرسۀ معلمّان   سلمّت علی معلمـ

      ؛بعد صفت؛ آید  إلیه می الیه، اول مضاف زمان هم صفت داشته باشد و هم مضاف اگر اسمی هم* 

الکبیر - الیه  مضاف: المدرسۀ  ←  المدرسۀ الکبیرُ باب  :دربِ بزرگ مدرسه ( باب             صفت(  

ة الکبیر - الیه مضاف: المدرسۀ  ←  ةِالکبیر مدرسۀِال باب :بزرگ ( مدرسه         صفت درب مدرسه(           

  دوست دانشمند تو ←صدیقـُک العالم -دانش آموز کوشاي کلاس      ←تلمیذةُ الصف المجتهدةُ - بندگان صالح خدا           ←عباد االلهِ الصالحون  -

  ؛رور خواهند بودإلیه و محلاً مج ها بچسبند؛ مضاف هرگاه ضمایر متصل منصوبی یا مجروري به اسم* 

      هأبارأیت               همصفـّ                کممعلمـ             الیه و محلاً مجرور مضاف ← » ي«+ کتاب =  یـکتاب

  اسمهاي غیر منصرف به جاي کسره، فتحه می گیرند، بنابراین هنگام مضاف الیه شدن علامتشان فرعی خواهد بود؛* 

        نتیجۀُ مصائب             معلمو المدارسِ=  مسلمو إیرانَ                          معلمو مدارس  

  دائم الإضافه هستند» . . . بعد  –قبلَ  –وراء  –خلف  –أمام « و ظرفهایی مانند » . . . غیر و  –جمیع  –بعض  –کل « اسمهایی مانند * 

  رجع الطلاب قبلَ الغروبِ          رأیت بعض أصدقائـی      یرةٍ وجدت بئراً      بعد محاولۀٍ کث   یعنی همواره پس از آنها مضاف الیه می آید ؛      

  هرگاه چند اسم پیاپی به هم اضافه شوند،اگر اسم آخر معرفه باشد بقیه هم معرفه خواهند بود اگر نکره باشد بقیه هم نکره خواهند بود؛* 

ـنا    رنگ درب مدرسه شهري ←لم کلاس ما                  لونُ بابِ صف مدرسه مدینۀٍ کتاب مع ←کتاب معلمِ صفِّـ

=======================================================================  

  ما عند االله ألذّ و أطیب                معلمـنا یشجعـنا علی أداء الواجبات المنزلیۀ              أموالـه الطیب                 جمیع فلاحی القریۀ حاضرون

  ضی الخضراء فی شمال بلادنا  إننّی قانع بـِرِزقـی           أعدت الأم غرفۀ الضیوف لحضورهم            غابات مازندران الخضراء جمیلۀ           نشاهد الأرا

  أفضل أصدقاء الإنسان من یقربّــه إلی الحقّ                    ذهبت إلی ضیافۀ أخــی

   

      :تاریخ         :              شماره جلسه                                 مضاف الیه        -مضاف: * موضوع بحث 

نکته ها 

صفت + مضاف الیه + مضاف   

اسم اشاره و موصول  –ضمیر  – اسم عَلم
 نمی توانند مضاف واقع شوند



  .محسوب می شود بنابراین باید با موصوف خود در إعراب،جنس،عدد و معرفه یا نکره مطابقت کند صفت مفردانند در زبان عربی هم نسبت

  حسنی ←حریري            حسن  ←ایرانی        حریر  ←ایران : اضافه می کنیم  »ي « یاء مشدد براي ساختن اسم منسوب ، به آخر اسم، 

  وجود داشته باشد هنگام ساختن اسم نسبت، تاء را حذف و یاء مشدد را اضافه می کنیم؛ »ـة « یا مربوطه  »ة « اسمهایی که در آخر آنها تاي گرد * 

  بصیري ←مکی              بصیرة  ←سیاسی          مکۀ  ←اجتماعی           سیاسۀ  ←فاطمی          اجتماعیۀ  ←فاطمۀ 

  رِضوي ←دنیوي           رِضا ←معنوي          دنیا  ←تبدیل می کنیم؛   معنی» واو « ، الف را به  باشد الف مقصورهاسمهایی که داراي * 

  . . . هادي  –داعی  –قاضی  –راضی . دقت داشته باشیم که اسمهاي منقوص را با اسم منسوب اشتباه نگیریم* 

 * من : روحانی         أمیۀ : ربانی       روح : موردهاي خارج از قاعده؛    ربیمانی    : أموي          ی  

  هو عالم ربانی -أنتم طلّاب سیاسی             -لی فی طهرانَ أمور تجاریۀٌ          -اشتریت لباساً ایرانی       -       هذه منضدةٌ خشبیۀٌ -

  

  

  پسرکم   –دریاچه  –به کار می رود؛ کتابچه . . . و یا ) کوچک شمرده( یا تحقیر ) دوست داشتن ( اسم مصغّر جهت تحبیب                 

  بعید ←طـُفیَل                بعد  ←می آوریم ؛ طفل » فُعیل « براي ساختن اسم مصغر از اسمی که سه حرف دارد آن را بر وزن *  

  مکیَـتب     ←دریـهِم         مکتب  ←می آورند ؛ درهم » فُعیلل « معمولاً اسمهایی که چهار حرفی هستند را بر وزن * 

  تبدیل می کنیم؛» یاء« باشد به حرف  الفتبدیل می کنیم و اگر حرف سوم » واو«باشد آن را به حرف  الفاگر حرف دوم  -

  کُتیِّب← خُوَیلِد       کتاب ← خالد  

  بید الطُفیلۀِ علیَبۀٌ -جلست سعیدةُ علی الصخیرةِ قُریب النُّهیر              -جاء الرُّجیلُ الفُقیَرُ و أعطیتُه دریهمِاً            -

  
  مفعول فیه      *** 

  االلهِ عندصباحاً                الشهداء یرزقونَ  المدرسۀأذهب إلی      اسمی است که زمان و مکان وقوع فعل را نشان می دهد ؛    

  .  دعوت قومی لیلاً و نهاراً  -     ظروف زمان ←}. . . عندما -متی-اإذ- الآنَ-مساء-أمسِ-غداً-بعد- قبلَ-نهار-لیلَ-صباح-یوم-شهرَ- لحظه

  .جلست تحت شجرةٍ          ف مکانوظر← }. . .  هناك- اهن-أینَ-قرب-عند-جنب- بینَ-خلف- تحت-أمام-فوقَ- حیثُ

  همراه شده و یا نقش دیگري در جمله بگیرند، دیگر مفعول فیه محسوب نخواهند شد؛» فی«ظرفهاي زمان و مکان در صورتی که با* 

  یوم العدل علی الظالم اشد الایامِ - الأسبوع سبعه أیامٍ     - الصباحِ     أخرج من البیت فی  -قرأت کتاباً فی اللیلِ       -إنّ یوم الفصل میقاتهُم أجمعین     -

  .شوند می محسوب فیه مفعول شوند، جانشین واقع ظرف از قبل»  عدد«  و یا»  اشاره اسم « یا و »بعض و کل«  کلمه اگر* 

  الیوم علیالطلاب یطالعون الصحیفۀ کُلَ یومٍ                                  رجع هذا 

   : تاریخ              :              شماره جلسه                                                 تصغیر - نسبت  :موضوع بحث 

  نبیّ -مصطفی  - مھدی –مَثنی  –ذِکری  –ولیّ  –تجارة  –کریم  –علیّ  –بھجة  –مرتضی  –موسی . اسمھای زیر را بھ اسم منسوب تبدیل کنید 

 رـیـتصغ

  ضارب -دفاع  -حَجَر –جَبَل  –قلم  –حسَن  –رجُل  –إبن  –دفتر  –عبد  –صخرة  –قبل  –نھر  –قطرة . اسمھای زیر را بھ اسم مصغر تبدیل کنید 


